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   سرمايه داري متأخر و وضعيت زنان

 "جنبش كارگري رابطه جنبش زنان و"سمينار  از سلسله مقالات ارائه شده در

  كانون مدافعان حقوق كارگر

  سمانه صدر

 مقدمه

كند تا به منظور  داري و تضادهاي دروني منطق سرمايه، سازمان اجتماعي اين نظام را ناگزير مي هاي ادواري نظام سرمايه بحران

ها  هاي متفاوت و گاها متناقضي را در قبال نيروهاي اجتماعي اتخاذ كند. اين سياست سياست تسهيل انباشت و گردش سرمايه،

بنابر شرايط رونق يا ركود و منافع سرمايه و صاحبان آن طيفي از انعطاف و سازش با نيروها و گروههاي داراي منافع متضاد تا 

هاي  هاي مختلفي براي دوره گذاري ها منجر به نام اين سياست گيرد. همچنين آميز و استثمار مضاعف را در بر مي سركوب خشونت

  داري شده است. تاريخي سرمايه

اي از سرمايه داري  شود مرحله داري مالي باز شناخته مي نئوليبراليسم كه با عناوين مختلفي چون بنيادگرايي بازار آزاد و سرمايه

هاي آن آغاز شد و با انتخاب رونالد ريگان و مارگارت تاچر به  زمزمه 1970ي  است كه به عنوان راه حل برون رفت از بحران دهه

رياست جمهوري ايالات متحده و بريتانيا، به عنوان ايدئولوژي نظري و سياست عملي سرمايه داري متأخر تثبيت شد. اين ايدئولوژي 

سپاري خدمات  هاي دولت از طريق برون نههاي گسترده، كاهش هزي سازي ها و اهدافي چون خصوصي با دستمايه قرار دادن سياست

زدايي از  اي دولت در اقتصاد، مقررات اجتماعي دولتي به مؤسسات خصوصي، كاهش تدريجي و در نهايت حذف نقش مداخله

هاي كارگري و اقشار فرودست،  ي كارگر، اتحاديه هاي مالي اقتصاد و سركوب گسترده طبقه ويژه بخشه هاي اقتصادي ب حوزه

جز احياي قدرت طبقاتي بورژوازي و افزايش شكاف طبقاتي نداشته است. اقتصاد بازار آزاد در جستجوي بازارهاي جديد و حاصلي 

هاي واهي مانند انترناسيونال فرهنگي، روند جهاني  ها و توجيه نيروي كار ارزان و با هدف تسريع فرايند انباشت مداوم و با بهانه

كشي و استثمار طبقات و  هاي فناورانه و اطلاعاتي سرعت بخشيد و در اين راستا علاوه بر بهره تگيري از پيشرف سازي را با بهره



هاي اين جوامع تحميل كرد.  هاي ساختاري مبتني بر افكار نئوليبرالي را بر دولت كش در كشورهاي جهان سوم، تعديل اقشار زحمت

هاي  ي ميليادرها، نابرابري (ركود تورمي)، بوجود آمدن يك شبهحاصل امر فقر گسترده، بيكاري فزاينده عليرغم تورم سنگين

سازي و اقتصاد بازار  هاي اجتماعي همچون روسپيگري و اعتياد و ... در اين كشورهاست. جهاني درآمدي و اجتماعي، گسترش آسيب

هاي نظامي،  اي داخلي، ديكتاتوريه اي همچون استبداد سياسي، جنگ آزاد، مسايل داخلي جوامع غيرغربي، بويژه جوامع خاورميانه

كنندگي  دهد و تعيين داري جهاني قرار مي تضادهاي قوميتي و مذهبي و مسائل فرهنگي را در كنش و واكنشي مستقيم با سرمايه

ه اي چه در سطح ملي، منطقه اي و چ سازد. بنابراين تحليل هر وضعيت و مسئله امر اقتصادي را بيش از هر زمان ديگري آشكار مي

شك تاريخ مواجهه با  المللي ناگزير از در نظر گرفتن ساختارهاي سرمايه دارانه است. تاريخ جوامع اكنون موجود بي در سطح بين

رو اگر خواهان شناخت علمي و تاريخي ديگر مناسبات اجتماعي و  المللي است؛ از اين ي هژمونيك بين مناسبات سرمايه دارانه

ختلف موجود در جوامع سرمايه داري هستيم ناگزيريم زمين بازي خود را اقتصاد سياسي قرار فرهنگي و سياسي و تضادهاي م

  هاي اجتماعي را مورد موشكافي قرار دهيم. دهيم تا تأثير تحولات اخير اقتصادي بر وضعيت

ش، وضعيت و بررسي مناسبات جنسيتي و وضعيت زنان به طور خاص نيز از اين قاعده مستثني نيست. زنان و دگرديسي نق

ي بدست آمده يا اعطا شده به آنان، همواره مورد توجه و نقد  هاي ادعا شده داري و بويژه آزادي موقعيت آنان در عصر سرمايه

گيري سرمايه از نيروي كار ارزان  پردازان، كنشگران و حتي دولتمردان مختلف قرار گرفته است. ورود زنان به بازار كار، بهره نظريه

ه ها كليد رهايي زنان است، از سويي نقش و موقعيت زنان، ب يابي به استقلال اقتصادي كه به زعم بسياري از فمينيستآنان و دست

گران فعال اجتماعي و سياسي  ي كارگر، را در توليد اجتماعي دگرگون ساخته و از سوي ديگر آنان را در مقام كنش ويژه زنان طبقه

به ي ماجراست. ناگفته پيداست كه سازمان اجتماعي سرمايه داري در كنار و  سويه ين تنها يكي عمومي كرده است. اما ا وارد عرصه

ي آزادي هاي حداقلي سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي زنان، مناسبات جنسيتي مردسالارانه را در  رغم فراهم كردن زمينه

هاي  كننده موقعيت دهد تا بتواند زنان را در مقام اشغالي ديگري از نو سازمان مي  راستاي منافع و مقتضيات روز خود به گونه

هاي مذهبي نيز روي  فرودست جنسيتي حتي بيشتر از مردان مورد استثمار قرار دهد و در اين راه حتي از توسل به ايدئولوژي

كنند، بيشتر از هر زمان  يبرنمي تابد. به اين ترتيب زنان در مقام جنسي كه اشكال متنوع و مضاعفي از ستم و سركوب را تجربه م

  كنند. آرايي مي ي اشكال استثمار صف داري به عنوان سيستم توليدكننده و بازتوليدكننده ديگري در مقابل سرمايه

ي جنبش زنان به عنوان جنبشي  اي مختصر به وضعيت زنان در سرمايه داري متأخر، رابطه ي حاضر بر اين است تا با اشاره نوشته

و  -ويژه جنبش كارگريه ب -هاي موجود عليه اين سيستم دارانه با ديگر جنبش سرمايه-ساختارهاي مردسالارانه مترقي در مقابل

  ها را مورد بررسي قرار دهد.  لزوم اتحاد اين جنبش



  زنان و توليد اجتماعي

سوي مرزهاي جغرافيايي است. هدف، ي سرمايه و نيروهاي توليدي از جمله نيروي كار در فرا هاي بازار آزاد، گردش آزادانه از لازمه

كند تا به منظور پايين نگه داشتن دستمزدها، مرزهاي خود را به روي  داري را ناگزير مي به حداكثررساندن سود، كشورهاي سرمايه

اي  ه حاشيهاي و نيم گذاري در كشورهاي حاشيه نيروي كار ارزان مهاجرين باز كند و يا براي استفاده از اين نيروي كار به سرمايه

دارانه، با دستاويز تعلق زنان به  ي صنعتي سرمايه ي توليد اجتماعي در جامعه روي بياورد. زنان از همان ابتداي ورود به عرصه

  اند.  ي بازتوليد نه توليد اجتماعي، همواره به عنوان نيروي كار ارزان مورد سوءاستفاده قرار گرفته عرصه

هاي اجتماعي و سياسي، با  بري آنان از عرصه هاي استقلال مالي و اقتصادي زنان و سهم زمينه كردن رغم فراهمبه داري  سرمايه

دهد. پرداختن زنان به  كشي و استثمار قرار مي اي، آنان را مورد بهره كردن آنان و سوق دادنشان به بازارهاي كار حاشيه پرولتريزه

، امنيت شغلي پايين، شرايط كاري نازل، عدم امكان سازماندهي و ... نشانگر شوند با دستمزد كم كارهايي كه سنتا زنانه قلمداد مي

داري آنچنان كه بايد و شايد در مسير آزادي زنان از قيد و بندهاي مردسالارانه گام برنداشته است. كيفيت  اين است كه سرمايه

شان در توليد اجتماعي را با چالش  كميت ايفاي نقش ي افزايش ي رهايي زنان به واسطه پردازند انگاره مشاغلي كه زنان بدانها مي

دار، هم به عنوان كارگر مزدي و هم به عنوان كارگر خانگي بدون مزد، بار مسئوليت  ي شاغل ـ خانه مواجه كرده است. نقش دوگانه

  مضاعفي را به زنان تحميل كرده است. 

هاي دو سويه است: از طرفي نياز به كشاندن زنان  ناگزير از اتخاذ سياست برداري از نيروي كار ارزان زنان داري به منظور بهره سرمايه

ي زنان و فعالين جنبش زنان را به همراه داشته است. پيوستن  ي عمومي دارد كه در اين امر همراهي خواسته يا ناخواسته به عرصه

نگي خود فارغ شوند. اين كار از طريق اجتماعي هاي خا زنان به توليد اجتماعي نيازمند اين است كه زنان از بخشي از مسئوليت

ي كار خانگي تا حدودي ميسر شده است. شمار روزافزون  ژي هاي جديد به عرصه  شدن بخشي از كار خانگي و ورود تكنولو

سپاري بخشي از كارهاي خانگي به كارگران  ها و برون ها، مهدكودك شويي ها، خشك خدماتي چون غذاهاي خانگي، رستوران

ريزي توجيهي براي پرداخت دستمزد كم  هاي پيوستن زنان به كارهاي مزدي را فراهم كرده است. از سوي ديگر طرح دماتي زمينهخ

هاي مردسالارانه و مذهبي كه جايگاه زنان را خانه و نقش  دارد كه با دستمايه قراردادن ايدئولوژي داري را بر آن مي به زنان سرمايه

دانند، كار زنان را نه ابزاري ضروري براي تأمين معيشت بلكه كاري اضافي و در بهترين حالت  بيت فرزند ميآنان را همسرداري و تر

داري از اين كار هدف  كمك خرج به حساب آورد و اين به معناي پرداخت دستمزدي كمتر از دستمزد مردان به آنان است. سرمايه

نشيني زنان نه تنها با پايين نگه داشتن دستمزد زنان، دسترسي به نيروي  اي خانهه كند. توسل به ايدئولوژي ديگري را نيز دنبال مي



كند بلكه در راستاي نياز بسيار ضروري ديگري عمل مي كند و آن نياز به كار خانگي بدون مزد زنان است.  كار آنان را ميسر مي

ي  شان عنصر اصلي بازتوليدكننده نيروي كار و كار خانگيي  داري ضروري است چرا كه آنان توليدكننده نشيني زنان در سرمايه خانه

هاي خصوصي است و هم نيروي كار مورد نياز بازارهاي سرمايه را فراهم  ي وارثان دارايي نيروي كار است. رحم زنان هم توليدكننده

آيد. از  رمايه به حساب ميمي كند. در واقع رحم زنان همانطور كه فدريچي تأكيد مي كند عنصر حياتي در انباشت اوليه ي س

داري هم در طبقات كارگر و هم در طبقات سرمايه دار از اهميت ممتازي  ي سرمايه روست كه مادري و تربيت فرزند در جامعه همين

برخوردار است. در جامعه ي ايران نقش و عملكرد محرز ايدئولوژي مذهبي در تكريم مادري و همسري، در هماهنگي و همسويگي 

اي، سرمايه داري نه در به خانه راندن زنان  كند. با وجود چنين ايدئولوژي ي زنان عمل مي فع سرمايه داري بويژه در مسئلهبا منا

  شود و نه در توجيه دستمزدهاي نابرابر زنان با مردان. شان با مشكل مواجه مي براي ايفاي نقش هاي خانگي

لي و شغلي رو به فزوني گذاشته و زنان خواهان حضور هر چه بيشتر در هاي تحصي ي اخير كه حضور زنان در عرصه در دو دهه

گزاري در جهت محدود كردن زنان برآمده  اند، دولت سرمايه دارانه ناگزير از اتخاذ سياست ها و قانون فعاليت هاي اجتماعي شده

هاي جمعيتي  دهد و سياست دامي قرار ميترين مرتبه ي اولويت هاي استخ هاي استخدامي كه زنان مجرد را در پايين است. سياست

گزاري ها  گونه سياست ي اخير اين كند، دو نمونه ي نرخ نزولي رشد جمعيت، زنان را به فرزندآوري بيشتر ترغيب مي كه با بهانه

  هستند.

هاي  شك آسيب سازي و كاهش خدمات اجتماعي بي هاي خصوصي علاوه بر موارد ياد شده، سرمايه داري متأخر با سياست

شوند. زنان سرپرست  ها را متحمل مي كند. در اين ميان زنان بيشترين آسيب ناپذيري را به اقشار فرودست جامعه تحميل مي جبران

ي  شان ندارند با امتناع دولت از ارائه هاي دولتي منبع ديگري براي تأمين معيشت خانوار كه در بسياري موارد جز خدمات و اعانه

شدن زنان به سوي كارهاي  غلتند. زنانه شدن فقر، سوق داده اشتي و تأميني هر چه بيشتر به دامان فقر درميخدمات درماني، بهد

  فروشي ارمغان جهان نئوليبرالي براي زنان طبقات فرودست بوده است.  پست، تجارت سكس و تن

  داري متأخر زنان و منطق فرهنگي سرمايه

داري به همراه ساختارهاي سياسي و فرهنگي ملازم با خود به سازمان اجتماعي  رمايهپس از فروپاشي بلوك شرق، نظام اقتصادي س

ي صنعتي، بلكه در تمام نقاط دنيا تبديل شد. سردمداران اين نظام كه از شبح كمونيسم  بلامنازعي نه تنها در كشورهاي پيشرفته

ي توليد و انديشه ي ليبرالي منطبق  ه عنوان تنها شيوهدر هراس بوده و هستند همواره در راستاي هژمونيك كردن سرمايه داري ب

درازي  داري در راستاي گسترش هژموني خود ناچار از دست كنند. سرمايه ي مشروع تقلا كرده و مي با آن به عنوان تنها نظام انديشه



سرمايه را خلق، تشويق و يا  هاي مختلف حيات خود اشكال فرهنگي متناسب با منافع به ابزارهاي فرهنگي مختلف است و در دوره

  برداري كرده است.  از اشكال موجود بهره

اقتصاد بازار آزاد (نئوليبراليسم) نيز صرفا يك تغيير در فرم انباشت و گردش سرمايه نيست بلكه نظامي اخلاقي است كه از ابتدا 

هاي اوليه و اساسي ليبرالي از سوي  ازگشتي به انديشهكوشيد تا تمام كنش هاي انساني را وارد قلمرو بازار كند. به اين منظور تنها ب

اي آزادي فردي، ادعاي مهد آزادي بودن را  ها آمريكا كافي بود تا با سر دادن شعار كليشه مدافعان اصلي نئوليبراليسم و در رأس آن

ي  ر هم شكستن اشكال مدرنيتهشعار آزادي هاي فردي را براي د 1960ي  هاي دهه بار به شكل ديگري احيا كنند. اگر جنبش اين

ي آن هدف ديگري را  دادند، نئوليبراليسم با تأكيد و ترويج فرديت خودخواهانه در شكل افسارگسيخته دولتي تحميل شده سر مي

  توان آن را ساختن رضايت از وضعيت موجود ناميد.  كند كه بنابر تأكيد هاروي مي دنبال مي

هاي كارگري بود با  بار به اتحاديه ي خشونت ، سركوب و حمله1979صدي رياست جمهوري در نخستين اقدام تاچر و ريگان پس از ت

چيزي به نام «اي آن مخل هر گونه آزادي فردي است. تاچر اعلام كرد  هاي اجتماعي در شكل اتحاديه اين توجيه كه همبستگي

ي كارگر بلكه تضعيف امر  زني طبقه تنها كاهش قدرت چانه هدف آنها نه». جامعه وجود ندارد. تنها زنان و مردان منفرد وجود دارند

ي مبتني بر مالكيت خصوصي  ي اين اقدام و تبليغات فردگرايانه ي اشكال آن بود. نتيجه هاي اجتماعي در همه جمعي و همبستگي

پذيري  سويي و انعطاف اطميناني كامل از قيد، گسستگي و بي گرايي بي متعاقب آن چيزي جز انزاوي فردي، اتميزه شدن، كثرت

شخصيت انساني از طريق پرداختن به ظواهر و نمودها، ايجاد نيازها و اميال فردي جديد و مقبوليت امر نو در سطح فردي از سوي 

و ايجاد مستقيم توسط سرمايه داري باشد و چه نتيجه بهره برداري از اشكال   ي مداخله ديگر نبود. تغييرات بوجود آمده چه نتيجه

هنگي موجود و جاري در زندگي مردم، همخواني انكارناپذيري با منافع سرمايه داشته است. از سويي با از هم گسيختگي امر فر

داري تضعيف شده و از سوي ديگر تأكيد بر امر نو و نيازهاي  يافته در مقابل سرمايه گيري هر نوع مقاومت سازمان جمعي امكان شكل

داري با يك تير دو  گامي در جهت بهبود و تسريع روند گردش سرمايه بوده است. بنابراين سرمايه جديد با ايجاد بازارهاي مصرفي

  نشان زده و شعار آزادي فردي را هم به منظور تضعيف امر و مقاومت جمعي و هم به نفع ركن اساسي شكل نوين خود يعني مصرف

  گرايي مصادره كرده است.

متنوع بودن قواعد، فقدان عمق و تعلق خاطر به ظواهر در همنوايي خود با مفهوم فرديت و تنوع فرهنگي، آزادي خلاق، متغير و 

شود. اين  بازشناخته مي» پست مدرنيسم«دهند كه تحت عنوان كلي  آزادي فردي، منطق فرهنگي سرمايه داري متأخر را شكل مي

جديدي را به روي بحران انباشت گشوده است.  ي فرهنگ و هنر، درهاي منطق با تأكيد بر فرهنگ و گسترش آزادي در حيطه



ي پيشين ذيل اشكال توليد كالايي، تماميت  سرمايه داري با استقبال از امر نو و مورد استفاده قرار دادن نيازها و اميال سركوب شده

  توليد فرهنگ را به منظور حفظ بازارها در منطق توليد كالايي ادغام كرده است. 

هاي  ي ساختارهاي مردسالارانه و مذهبي، در بسياري از موارد از آزادي جوامعي مثل  ايران كه تحت سلطه زنان و به ويژه زنان

گيرند.  هاي فردي قرار مي حداقلي فرهنگي و اجتماعي نيز محروم هستند بيش از هر گروه ديگري تحت تأثير جذابيت شعار آزادي

هاي از پيش تعيين شده و قرار گرفتن حاكميت و دولت در رأس اين  ابژه ي وجود ساخنارهاي فرهنگي، سياسي و مذهبي به مثابه

اي تاريخي در  گيري حافظه ترين روابط(مانند سكس) را تحت كنترل دارد، منجر به شكل ترين و جزئي ساختارها كه حتي شخصي

واست نئوليبرالي كوچك شدن دولت به اي خ شمارد. در چنين زمينه ي ايران شده كه دولت را عامل مخل آزادي مي نزد مردم جامعه

ي استقبال از فرديتي  توان نتيجه ي نئوليبراليسم در ايران را نيز مي يابد. هژمونيك شدن انديشه راحتي قابليت دفاع و توجيه مي

فرهنگي  هاي خاص مذهبي، ي محدوديت شده را نفي مي كند. زنان كه براي رها شدن از سيطره هاي از پيش تعيين دانست كه ابژه

اي جز تقويت فرديت و پيشروي آرام و خاموش براي دور زدن موانع ساختاري ندارند، بيش از ساير  ي اول چاره و اجتماعي در وهله

هاي جنسيتي استقبال مي كنند. اين اقدامات فردي  گروهها از خواست آزادي فردي و ضرورت محدود شدن كنترل دولت در عرصه

هاي تحصيل و اشتغال و حضور و مشاركت  فردي زنان مؤثر بوده است؛ براي مثال ورود زنان به عرصه در پيشبرد و بهبود وضعيت

چه از اهميت  اما آن توان مثبت ارزيابي كرد. روزافزون آنها در فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي را از بسياري جهات مي

اهي هاي جمعي منجر به عمل جمعي، نهادهاي سرمايه دارانه چگونه بيشتري برخوردار است اين است كه در نبود يا محدوديت آگ

  كنند.  برداري مي و در چه راستايي از گسترش آزادي زنان و نيازهاي آنان بهره

همچنان كه اشاره شد بازتعريف شخصيت انساني از طريق پرداختن به ظواهر و كالايي شدن روزافزون در بستري مردسالارانه زنان 

دهد. گويي آزادي براي زنان معنايي جز آزادي در مصرف و خريد كردن  هر چه بيشتر به ظواهر مصرفي سوق مي را به تعلق

دهند.  ترين و شايد نخستين هدف پروپاگانداي مصرفي سرمايه دارانه را زنان تشكيل مي يابد. از همين روست كه يكي از مهم نمي

ترين بينندگان تلويزيون به مشتريان  دار را به عنوان پرمخاطب صويري زنان خانههاي جمعي ت گيري از رسانه داري با بهره سرمايه

كند. اهميت سطح و ظواهر، زنان بيرون آمده از پشت برقع و پستوها را به جستجوي آزادي در  اصلي كالاهاي مصرفي خود بدل مي

ي در اين مورد نيز زنان به رغم تصورشان از آزادي كشاند. جالب اينجاست كه حت ي خود مي ي تن محصور شده زيبايي ظاهر و ارائه

شده، تن خود را هر چه بيشتر در معرض كنترل و سركوب  برخوردار نيستند بلكه با تلاش براي جا دادن خود در قالب هاي تعريف

ي تن نشان از ابژه   انههاي زيبايي و تخريب به ظاهر خلاق دهند. گرايش روزافزون به تبعيت از مد، افزايش پرشتاب جراحي قرار مي

ي تعاريف محدود از آزادي  شدن فزاينده زنان در جهت رقابت براي لذت بردن مردان و سود بردن سرمايه دارد. سرمايه داري با ارائه



هاي زنان را به يكي از  ي آنان را به مسيرهاي خودخواسته هدايت كرده و خواسته زنان مثلا آزادي پوشش و حجاب، مبارزه

دهند حتي متغيرهايي مانند سطح  كند. همانطور كه شواهد نشان مي رترين ابزار خود مثلا در صنعت آرايش تبديل ميسودآو

ي  آيد و اين نشان دهنده درجه تحصيل آگاهي نيز مانعي در مقابل نيازهاي كاذب مصرفي ايجاد شده در زنان به حساب نمي

  زنان است.هژمونيك شدن نئوليبراليسم و شعارهاي آن در بين 

ي زنان است. دولت  ها و مبارزه زدايي و غير راديكال كردن خواست ي اول، سياست اي در وهله ي سياسي چنين منطق فرهنگي نتيجه

دهي فمينيسم دولتي و  هاي قانوني مثلا از طريق شكل هاي فرهنگي در چهارچوب هاي زنان به سمت فعاليت با سوق دادن فعاليت

تري كه در مواجهه ي مستقيم با منطق سرمايه و  يابي زنان حول نيازهاي ضروري او ها، امكان تشكل جي ي ان تأمين هزينه

برد. مسائل اجتماعي مشترك زنان را به مشكلات روانشناختي  گيرند را محدود كرده يا از بين مي مردسالاري ملازم با آن قرار مي

هاي محدود و ليبرالي چون توانمندسازي زنان و  ي برنامه كند. با ارائه ش ميشان دلخو هاي يواشكي تقليل داده و آنان را به آزادي

  زند. كارآفريني براي آنان خود را منادي آزادي و بهبود وضعيت زنان جا مي

  گيري نتيجه

ي كار  ههستند. سرمايه داري هم در عرص  ي سرمايه داري چه به لحاظ فرهنگي و چه به لحاظ اقتصادي تحت سلطه زنان در جامعه

راند و هم با بهره گيري از كار خانگي رايگان زنان در راستاي بازتوليد كردن جسماني و  مزدي زنان را به حاشيه اي ترين مشاغل مي

دهد. در عرصه هاي فرهنگي نيز با هژمونيك كردن و ارزش جلوه دادن  عاطفي نيروي كار آنان را مورد استثمار مضاعف قرار مي

طبقه ي خود  دهد. زنان كارگر و شاغل با مردان هم است هاي زنان را به سمت منافع سودآورانه ي خود جهت ميروابط كالايي، خو

كنند.  ي ساختارهاي جنسيتي را نيز تجربه مي اند اما علاوه بر آن سلطه ي سرمايه دار مشترك در استثمار شدن توسط طبقه

قرار مي دهد كه مي توانند در مبارزه عليه هر گونه اشكال ستم، نابرابري و  ي همزمان استثمار و سلطه آنان را در موقعيتي تجربه

سركوب جنبشي پيشرو را شكل دهند. رهايي زنان بدون سرنگوني نظام سرمايه داري كه در ذات خود سركوبگر، استثمارگر و سلطه 

هاي ضدسرمايه دارانه از جمله  ن به ساير جنبششود؛ بنابراين زنان در مبارزه ي خود ناگزير از همكاري و پيوست جوست ميسر نمي

هاي سراسري و  جنبش هاي طبقاتي و كارگري هستند. گسترش دامنه و اشكال و ابزارهاي سركوب، ضرورت سازماندهي جنبش

ثلا جنبش هاي ديگر يا در ذيل م اتحاد بين جنبش ها را مي نماياند. اما اين امر به هيچ وجه به معناي تقليل جنبش زنان به جنبش

ها و مشكلات مختص خود، جنبش مستقل  كارگري قرار گرفتن فعاليت هاي زنان نيست. منطقي است كه زنان به سبب خواست

ي خود دست به گريبانند مسائل خاص  طبقه خود را سازمان دهند. زنان طبقات كارگر علاوه بر اينكه با مسائل مشترك مردان هم



ي دستمزد نابرابر در قبال كار برابرند؛ زنان با خشونت و آزارهاي جنسي از سوي  از مواجهه با مسئلهخود را نيز دارند. زنان ناگزير 

كارفرمايان و در مواردي از سوي كارگران همكار خود مواجهند: زنان علاوه بر كارگر، مادرند و مرخصي زايمان و اخراج پس از بچه 

ي است. بنابراين زنان علاوه بر پيشرو بودن در جنبش هاي ضدسرمايه دارانه ي توليد اجتماع دار شدن، مشكل خاص آنان در عرصه

به دليل موقعيت فرودستي مضاعفشان، بايد خواهان تشكيلات و جنبش مستقل خود براي پيشبرد اهداف و مبارزه با جنبه هاي 

 هاي ديگر باشند. ي جامعه و جنبش  مردسالارانه


